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1 

پيشگفتار

  چيست؟ شعر

 بـديع سـخن بگـوييم، بهتـر اسـت ببينـيم شـعر چيـست؟ از شـعر                    ةپيش از اينكه دربار   
  :كنيم تعريفهاى بسيار شده است و ما به چند تعريف اكتفا مى

ى دانيم كه زبان، ابزار برقرارى ارتباط يعن ـ       مى. آفرينى با زبان است    شعر زيبايى . 1
رسانى است؛ به عبـارت ديگـر هـدف خبررسـانى اسـت و                تفهيم و تفهم و اطلاّع     ةوسيل

خواهـد خبـر بدهـد     شعر زبان است اما نه زبان خبر، زيرا شاعر نمى    .  اين كار  ةزبان، وسيل 
  : معروف خودةمثلاً فرخى قصيد. بلكه بر آن است كه با زبان، زيبايى بيافريند

ــوى    ــى ب ــا را هم ــان م ــاغ اى باغب ــد ز ب ــار آي  به
 

١ 

ــد     ــه كــار آي ــان ب ــا را ده كــه فردام ــاغ، م ــد ب كلي
 

ــد ــتار آيـ ــزاران خواسـ ــردا هـ ــاغ را فـ ــد بـ كليـ
 

 

...تو لختى صبر كن چندان كه قمرى بر چنـار آيـد              
 

بـسا كـه   . را براى باغبانش نسروده است كه به وى اطلاّع بدهد كه كليد باغ را بيـاورد              
 مفـصل  ةاصلاً دادن خبر به باغبان نياز بـه قـصيد  باغبانش سواد خواندن نداشته است و       

از طرفى به فرض محـال كـه ايـن          . نويسد دهد يا در دو سطر مى      شفاهاً پيغام مى  . ندارد
قصيده براى آوردن كليد سروده شده باشد، اين خبر چه ارزشى دارد كه طى اعـصار                

غبـانش گفتـه كـه      و قرون، ميليونها انسان آن را بخوانند و باخبر شوند كه فرخى بـه با              
آفرينى است؛ به عبـارت ديگـر زبـان          در اين قصيده هدف، زيبايى    . كليد باغ را بياورد   

 خبررسـانى اسـت، بـراى شـاعر هـدف           ةكه براى امور عادى روزمره و اهل علم وسيل        
كم زبان بـراى شـاعر و نويـسنده هـدف نيـز هـست امـا بـراى                   است نه وسيله، يا دست    
  .ديگران فقط وسيله است
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. اسـت ...  پيكرتـراش از سـنگ و فلـز و           ة شاعر از زبان، همانند اسـتفاد      ةداستفا
سنگ جزو مصالح ساختمانى است و از آن براى محكـم سـاختن پـى ديـوار اسـتفاده              

ا پيكرتـراش آن را بـراى آفـرينش زيبـايى بـه كـار مـى                   مى پيكرتـراش  . گيـرد  شود امـ
  .ايى بيافريندخواهد زيب خواهد كه با سنگ استفاده برساند بلكه مى نمى

آيد، زبان خبر بـه كـار علـم و تجـارت و              به هر حال زبان خبر به كار شعر نمى        
ميان زبـان خبـر و زبـان شـعر دو فـرق عمـده               . آيد  زندگى مى  ةبسيارى از امور روزمر   

خواهنـد   خواهند واقعيـات را توصـيف كننـد بلكـه مـى            يكى اينكه شاعران نمى   : است
 نـسبت بـه واقعيـات    - انسانها نيز هست ةساسات هم كه معمولاً اح-احساسات خود را    

آيد زيبا نشان دادن  مسائل حيات، زيبا نشان بدهند؛ دوم، كه از همان تفاوت اول برمى         
  . زيبايى تجسم بخشيدن احساسات نه بيان آن احساسات است يعنى به

بخـش   آيـد و تجـسم     ناگفته نماند كه اين زبـان زيبـا كـه بـه كـار شـاعرى مـى                 
ار شاعر در لحظات شور و جذبه و ناخودآگـاهى اسـت، در خواننـده و                عواطف سرش 

انگيـزد و در عواطـف او نفـوذ و تـصرفّ             شنونده همـان شـور و حـال شـاعر را برمـى            
. دارد دارد يـا از كـارى بـاز مـى           نظامى عروضى او را به كارى وامى       ةكند و به گفت    مى

ز منزل كردن در مكانى نـاامن   خدا را ا  ةخواهد زايران خان   سعدى مى  ،گلستانمثلاً در   
چنـين  » اينجـا منـزل نكنيـد زيـرا خطـر راهـزن اسـت           «: جاى آنكـه بگويـد     باز دارد، به  

  .»حرم در پيش است و حرامى از پس، اگر رفتى بردى وگر خفتى مردى«: گويد مى

زيبـايى تجـسم يافتـه و         خدا و ترس از راهزن به      ةدر اين سخن شوق ديدار خان     
دهـد بـه     سخن گرچه بسيار خسته باشد با رغبت به رفتن ادامه مىشنونده با شنيدن اين  

  . هر حال شعر آفرينش زيبايى با زبان است نه خبررسانى

زبـان شـعر زبـان عـاطفى        . خوردگى عاطفه و تخيل است در زبـان        شعر گره . 2
 زبـانِ   ة چيزى اسـت و وظيف ـ     ة زبانِ خبر، اطلاع دادن دربار     ةاست و نه زبان خبر، وظيف     

، تجسم بخشيدن و نشان دادن عواطف و احساسات شاعر نـسبت بـه آن چيـز،                 عاطفى
در آن   «ةخبـر اسـت امـا جمل ـ      » در آن سـرزمين كوههـاى زيـادى هـست          «ةمثلاً جمل ـ 

جملـه عـاطفى اسـت، زيـرا در آن      » كنـد كـوه اسـت و كـوه         سرزمين تا چشم كار مى    
شان داده شـده    گـوييم ن ـ   مـى . شگفتى گوينده از بسيارىِ كوهها نشان داده شده اسـت         
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گوييم بيان شده است زيرا بيان عواطف فاقدد خييلدا اسدت و ن دان  ا ن      است و نمى
 خور گى عاطفه و خييلا است. عواطف گره

شاعران بر آن نيستند كه عواطف خو  را نسبت به چيزى بيان كنند بلكه وقتى 
ور و اشدتيا   عواطف و هيجانات شاعر نسبت به چيزى سيت برانگييته و بدل بده شد  

ن يند و شور و اشتياقش  ر قالب زبان عاطفى و  اى بر لبانش مى اختيار زمزمه شو ، بى
 ك د. اختيار آه مى گونه كه  ر مندى از بسيارىِ  ر  بى يابد؛ همان زيبا خجسم مى

بيان عواطف، شعر نيست، ن ان  ا ن و خجسم بي يدن عواطدف، شدعر اسدت.    
ايد  بيدان عاطفده    « ارِ غيبت كر ه، سيت شا مان شدماز  يدن ي»اگر شاعرى بگويد: 

است اما شاعر، اشتيا  و شا مانى خو  را از  يدار محبوب با يك خمثيا زندده چندي    
 بي د: خجسم مى

  يدار يار غايب  اندى چده قو   ار    
 

 اى ببددار  ابددرى كدده  ر بيابددان بددر خ ددنه 
 

 )سعدى(

كنندد و   زبدان سسدتجو مدى   گرايان، شعريلت شعر را  ر خو  سداخت   . ساخت3
اصطلاح « ز ايى آشنايى»همان كه  ­معتقدند زبان شعر زبانى است نامتعارف و غريب 

شدويم كده انسدان نسدبت بده       يدا آور مدى   .شده است براى روش  شدنِ بي دتر مطلدب  
گذر  و بسدا   خوسه است. از كنار آنها مى چيزهاى عا ى و امور هر روزى و معتا ، بى

د و از آنجا كه زبانِ خبر، زبان عا ى و بدون سلا و ساقبه و خازگى بين كه آنها را نمى
آيدد. بايدد بيفدزاييم كده      انگيز  و خنها به كار خفهديم و خفهدم مدى    است، خوسه را برنمى

يابدد كده  ر آن    مصالح شعر همان زبان عا ى است املا زبان عا ى وقتى شدعريلت مدى  
 ر ساخت بددي  و غريدب آن اسدت.     سازى و ايجا  غرابت ب و . شعريلت شعر بيگانه

برانگيز است  آفرينش شعر با زبان، همانندِ ساخت  بنايى با معمارىِ بدي  و زيبا و خوسه
اى فرسدو ه كده  يددن آن كداملاد عدا ى و معمدولى شدده و         با استفا ه از مصالح خانه

ته نيدز  رايج اما فرسو ه و رنگ و رو رف ة ور از هرگونه ساقبه است. زبان را به سك به
سديددى   ةشو  و شعر مانند سدك  اى كه ابداد به آن خوسه نمى خوان خ بيه كر ، سكه مى

فرسو ه  رست شده باشد با طرح و نقش و شدكا و رندگ و    ةاست كه از قوب سك
 برانگيز است.  اى كاملاد خوسه اى بدي . چني  سكه اندازه
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جم زدايـى در زبـان يـا بـه قـولى تهـا             به هـر حـال كـار اصـلى ادبيـات آشـنايى            
انگيـز سـاختن    تر، بـديع و شـگفت     يافته عليه زبان خبر است و به عبارت روشن         سازمان

عادى اسـت و  » ما با او بده بستان داريم     «ةزنيم؛ جمل  اى مى  مثال بسيار ساده  . زبان است 
ا     انگيزد و تنها معنى كلى از آن به ذهن مى          توجه شنونده و خواننده را برنمى      رسـد؛ امـ

بـا او بـستان و بـده    «: ت عادى و معتاد آن را بـشكنيم و بگـوييم   حتى اگر اندكى صور   
واژه يـا تركيـب     . يعنـى همـين   » زدايـى  آشنايى«انگيزد،   دقت و درنگ را برمى    » داريم

شود در لفظ آنها درنگ كنيم و در معنىِ آنهـا            انگيزد و سبب مى    ناآشنا توجه را برمى   
بــه عبــارت ديگــر بــا . وندشــ تــر مــى هــا قابــل درك بــدين ترتيــب واژه. دقيــق شــويم

. يابنـد  گيرنـد و عمـرى دوبـاره مـى         ها و قواعد زبان جانى تازه مى       زدايى، واژه  آشنايى
  :گويد هنگامى كه خيام مى. رستاخيز كلمه يعنى همين

  ابر آمد و باز بر سر سبزه گريست

ابـر آمـد و همـه جـا         «: گفـت  اگر شاعر مـى   . زدايى شده است و زيبا     اين زبان، آشنايى  
هيچ تازگى و غرابت نداشت و شنونده و خواننده تنها بـه            » ها باريد  يد يا روى سبزه   بار

  . كرد و بس، يعنى فقط ارزش خبرى داشت، نه زيبايى معنى توجه مى

  :به اين بيت حافظ توجه كنيم كه چه غرابتى دارد و زيبايى

پس از چندين شكيبايى شبى يارب توان ديدن       
 

 

 محـراب ابرويـت   كه شـمع ديـده افـروزيم در 

 

توانيم تو را    همه صبر آيا مى    پس از اين  «:  عادى ةبينيم كه حافظ يك مفهوم روزمر      مى
  . دهد انگيز ارائه مى را چگونه بديع و دل» ببينيم

شود، تهاجم بايـد     ناگفته نماند كه هر تهاجمى عليه زبان الزاماً شعر و ادب نمى           
  . هنرمندانه باشد و محصول خلاقيت شاعر و اديب

بديهى است كه زيبايى زبان هم در شعر است و هـم در نثـر؛ منتهـا ترفنـدهاى                   
  . ادبى در شعر بيش از نثر است

  شعر در پيام

آيا شعر نبايد پيامى داشـته باشـد؟ حقيقـت ايـن            . در تعريفهاى فوق سخنى از پيام نبود      
 شـعرِ   است كه شعرِ بدون پيام، شعر است اما شك نيست كه شعر بـا پيـام و محتـوا بـر                    
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پيـام اسـت، فقـط زيباسـت و          مثلاً اين قصيده منوچهرى شعر بى     . محتوا برترى دارد   بى
شاعر در آن پيامى و حرفى ندارد كه بـه خواننـده القـا و در احـساسات او نفـوذ كنـد                       

  :يعنى عواطف او را به سوى كمال و هدفى والا برانگيزد

ــن ــه دامـ ــشته بـ ــسو فروهـ ــبى گيـ شـ
 

 ــ  ــه گـ ــر و قيرينـ ــين معجـ ...رزن پلاسـ
 

 رهـايى   ةشاعر از اينكه كـسى در انديـش       . اما شعر زير داراى پيامى انسانى است      
  :سرايد برد و از سرِ درد چنين مى افراد جامعه از بدبختى نيست رنج مى

  كسى به فكر گلها نيست

  كسى به فكر ماهيها نيست

  ...ميرد  خواهد باور كند كه باغچه دارد مى كسى نمى

  )فروغ فرخزاد(

ماً چنين شعرى كـه عـلاوه بـر زيبـايى، فكـرى انـسانى را بـه خواننـده القـا                مسل
ناگفته نماند كه پيام در شعر حكـم رنـگ و بـو را              . محتواست كند، برتر از شعر بى     مى

  . دارد در گل و چيزى تصنعى نبايد باشد

  چيست؟ زيبايى

بـراى نـشان    گفتيم كه زبان ابزار برقرارى ارتباط و خبررسانى اسـت امـا شـاعر از آن                 
جويد؛ به عبـارت ديگـر شـعر، زبـان اسـت بـه               آفرينى بهره مى   دادن عواطف و زيبايى   

پـس  . كنـد  زيبايى كيميايى است كه مس زبان را به طلاى شعر بدل مى           . علاوه زيبايى 
  . اى بشود جوهر شعر، زيبايى است و لذا لازم است به آن اشاره

: ييم كه زيبايى بر دو گونه است      پيش از اينكه زيبايى را تعريف كنيم بايد بگو        
شرط مهـم زيبـايى در هنـر ايجـاد لـذت و تلقـين               . زيبايى در طبيعت و زيبايى در هنر      

. هنـر تفـاوت دارد   احساسات واحد است و از همين رو زيبايى در طبيعت با زيبايى در           
در طبيعت زيبايى و زشتى هست مثلاً اسب زيباست و كرگدن نازيبا، طاووس زيباسـت               

تنها انعكاس زيبايى زيباسـت بلكـه        در هنر، برخلاف طبيعت نه    . اهاى او زشت است   اما پ 
تواند زيبا باشد مثلاً نقاشىِ هنرمندانه از يـك چهـره زشـت،              حتى انعكاس زشتى هم مى    

. انـد  هاى دور تا امروز زيبايى را تعريف كـرده         زيباست؛ فلاسفه و انديشمندان از گذشته     
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. دهـد   هر كدام بخشى از حقيقـت زيبـايى را نـشان مـى         اين تعريفها گرچه متفاوت است    
بسيارى معتقدند كه زيبايىِ هنرى عبارت است از صورت ظاهر بخشيدن به لـذت، و يـا                 

  .انگيز يافته و لذت زيبايى لذتى است تجسم

به هر حال اگر تعريف دقيق زيبايى ممكن نيست عواملى را كه ايجـاد زيبـايى                
د نظم، تناسـب، همـاهنگى، تكـرار، تنـوع، وحـدت در             مانن. توان برشمرد  كنند مى  مى

  1.انگيزى، چندبعدى بودن و غيره كثرت، توازن، تقارن، ايجاد، شگفت

سازند بـر اسـاس يـك يـا چنـدتا از ايـن               ترفندهايى كه زبان را بدل به شعر مى       
در فنون ادب اين ترفنـدها در سـه بخـش بررسـى             . آفرين استوار هستند   عوامل زيبايى 

  . بيان، معانى، بديع و در اين كتاب بحث از ترفندهاى بديعى است: شوند مى

چون جوهر شعر زيبايى است لازم است ترفندهاى بـديعى از ديـدگاه عوامـل               
تنهـا هـر ترفنـد بـر اسـاس معيارهـاى             آفرينى بررسى شود؛ لذا در اين كتاب نـه         زيبايى
نيـز بـر همـين اسـاس        بنـدى ترفنـدها      گردد بلكه رده   آفرين بررسى و تحليل مى     زيبايى

  . گيرد صورت مى

بينيم،  بندى علمى ترفندهاى بديعى كه در ديگر كتابهاى بديع مى          اصولاً تقسيم 
كـه گفتـيم     نمايد زيرا شعر و ادب علـم نيـستند بلكـه هنـر هـستند و چنـان                  درست نمى 

  .جوهر هنر و از جمله شعر و ادب زيبايى است

  چيست؟ بديع

 تعريفهـا يـك چيـز       ة با هم تفـاوت دارد امـا در هم ـ         گرچه تعريفهايى كه از شعر شده     
نثرهـايى  (كننـد    هاى ادبى، زبان را به شعر تبديل مى        هست و آن اينكه ترفندها و آرايه      

ايـن  ) گيرنـد  هـا بهـره مـى      كه رنگ ادبى دارند نيز كمـابيش از ايـن ترفنـدها و آرايـه              
از آنها كه بـه كـار بيـان         شد، بعدها بخشى     ها ابتدا همه بديع ناميده مى      ترفندها و آرايه  

رفـت يعنـى تـشبيه، اسـتعاره، مجـاز،           انگيز گوناگون مى   هاى خيال  يك مطلب به شيوه   
  .  جاى گرفتبياناز بديع جدا شد و در علمى به نام ... كنايه 

                                                                                                                             
 .34ـ29 ص ؛ت و تحسين هنرشناخدانشور، سيمين؛   .1
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بخشى ديگر كه در سخن گفتن به مقتـضاى حـال بـراى دخالـت در نفـوس و                   
 مـورد بررسـى قـرار گرفـت و نـام      معـانى شد در علمى به نام  عقول از آنها استفاده مى    

  .  فوت و فنهاى شاعرىة منحصر شد به بقيبديع

بـه عبـارت ديگـر معتقدنـد     . داننـد  علماى بلاغت بديع را علم آرايش كلام مى       
كه زيبايى ترفندهاى علم بيان و علم معانى ذاتى است و زيبايى علم بـديع، عرضـى و                  

هـاى   داشـته باشـد و بعـد اگـر از آرايـه           پس كلام، نخست بايد زيبايى ذاتـى        . آرايشى
گردد همچون زيبارويى كه اگر آرايش هـم نكنـد           بديعى هم استفاده بشود زيباتر مى     
  . سازد زيباست اما آرايش او را زيباتر مى

نمايـد زيـرا بعـضى از فـوت و           سخن علماى بلاغت درباره بـديع درسـت نمـى         
ارند و در مورد اهميـت ايهـام همـين          زيبايى ذاتى د  » ايهام«و  » غلو«فنهاى بديعى مانند    

 از طرفى   1.اند  شعر او دانسته   ةترين خصيص  ترين هنر حافظ و مهم     بس كه آن را بزرگ    
بعضى از ترفندهاى علم بديع مانند غلو، تضاد، تمثيل و غيره را در شمار صـور خيـال                  

  2.توان آورد يعنى شگردهاى علم بيان مى

 آرايـشى   ةفندهاى بديعى، همـه جنب ـ    به هر حال برخلاف نظر علماى بلاغت تر       
توان به چند    شناسى مى  آنها را از ديدگاه زيبايى    . ندارند و ارزشهاى آنها يكسان نيست     

  :طبقه تقسيم كرد

  ... .آنها كه زيبايى ذاتى دارند مانند غلو، تضاد و . 1

هـايى   يكـى آرايـه  : آنها كه زيبايى آرايشى دارند و خود بر دو گونه هـستند         . 2
تواند كمابيش در حد زيباييهاى ذاتى باشد ماننـد جنـاس و سـجع،               يى آنها مى  كه زيبا 

هـايى كـه چنـدان زيبـا نيـستند ماننـد             ديگـر آرايـه   . لف و نشر، عكس معنايى و غيـره       
  .ردالصدر الى العجز و غيره

هــا و شــگردهاى  آنهــا كــه بــدون يــارى گــرفتن از ديگــر ترفنــدها و آرايــه. 3
آفرين، زيبايى آنها مـضاعف       اما با كمك شگردهاى زيبايى     آفرين، زيبا نيستند   زيبايى

                                                                                                                             
سـال   ؛ دانـشكده ادبيـات تبريـز      ةنشري،  » اصلى سبك حافظ   ةايهام يا خصيص  «مرتضوى، منوچهر؛     .1

 .3 و 2 و 1، شماره 11
 ،»)بررسـى فنـون بـديعى     (علم بديع و مرواريد آويخته بر گردن خـوك          «وحيديان كاميار، تقى؛      .2

 .28 شماره ؛ آشناةمجل
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حسن مطلع، حسن مقطع، براعت استهلال، حشو مليح، سؤال و جواب           : گردد مانند  مى
  . و غيره

بعضى از ترفندها هستند كه گرچه زيبايى دارند اما زيبايى آنها مـشخص             . 4
عروضى خوانده  شعرى كه به دو وزن      (گردد مگر به تصادف؛ مانند ذوبحرين        نمى
عـلاوه اشـعار دووزنـى در آن         ، زيرا وزن امرى ذهنى و انتزاعى اسـت؛ بـه          )شود مى

اگر تـصادفاً مـصراع يـا بيـت آغـاز شـعر را در وزنـى                 . واحد داراى دووزن نيستند   
بخوانيم كه وزن اصلى شعر نباشد به عبارت ديگر بـا وزن مـصرع يـا ديگـر ابيـات                    

بـه هـر حـال اگـر        . يابيم بودن شعر را درمى   متفاوت باشد، در اين صورت دووزنى       
ترفندى نهايتاً مشخص نگردد و يا زيبايى آن ولو ناآگاهانـه در ذهـن تـأثير نكنـد،                  

انـد كـه بـا     البته بعـضى شـاعران اشـعارى ذوبحـرين سـروده      . انگار كه وجود ندارد   
  . تكلف و تعمد همراه است

ه حـال چيزهـاى   اين تـذكر لازم اسـت كـه در كتابهـاى بـديع از گذشـته تـا ب ـ           
  :ديگرى نيز به نام ترفند ادبى مطرح گرديده كه خود بر دو قسم است

 گرچه نوعى التزام دارند و رعايت چنان التزامها بسيار دشوار           -صناعاتى كه   . 1
: آينـد؛ ماننـد     شگردهاى شاعرانه به شـمار نمـى       ة اصلاً زيبايى ندارند و از مقول      -است  

  : نقطه ساختن نظم بى

ــارِ ــالم؟كـــه كـــرد كـ  كـــرم، مـــردوار در عـ
 

 

ــد و محكــم؟    ــرد اســاس ممالــك ممه ــه ك ك
 

  :يا نظمى كه حروف آن را بتوان به هم پيوست

ــست ــن پ ــب ت ــبِش ت ــيش تَ ــست، پ س
 

بــه تــبش، پــشت تــنِ ســست شكــست  
 

  :يا نظمى كه در آن حرف الف نباشد

ــشمم ــود چـ ــى بـ ــرعكسِ مـ ــه بـ همـ
 

همـــه بـــر صـــوت نـــى بـــود گوشـــم  
 

  :تمام يا اكثرِ حروف الفبا باشديا نظمى كه در آن 

اثــــر وصــــف غــــم عــــشق خطــــت
 

ندهــد خــط كــسى جــز بــه ضــلال      
 

  . و نظاير اينها
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تنها زيبـايى نـدارد بلكـه اگـر نگوينـد كـه چنـين                به كار گرفتن اين ويژگيها نه     
  . ويژگى در آنها هست شايد اصلاً متوجه آن نشويم

 نيست اما فاقد هرگونـه      محتوا و متكلفانه گرچه آسان     ساختن چنين نظمهاى بى   
.  ذهن بيمار ناظم و بلاهـت اسـت        ةزيبايى و كارى عبث و انحراف هنرى است و نتيج         

درست مانند كار كسى كه بخواهد ريگهاى بيابان را بـشمارد كـه كـارى دشـوار امـا                    
ايـن گونـه نظمهـا بـرخلاف نظـر يكـى از             . آفرينـى  آميز است نـه هنـر و زيبـايى         جنون

وقتـى ذات كـار عبـث       .  نمايش اقتدار در شاعرى هـم نيـست        نويسندگان كتاب بديع،  
باشد و نشانه ضعف فكرى و انحطاط هنرى، ساختن چنين نظمهايى دروغين و بيهوده              

تواند باشد و شاعران بزرگ هرگز در اشعار خود مرتكـب            گاه نمايش اقتدار نمى    هيچ
  . اند ساختن چنين نظمهايى نشده

رنـج كـوهى و     «ردن چنـين صـناعاتى را        آو شـعرالعجم شبلى نعمانى در كتاب     
  .داند ولى بايد گفت حاصل آنها حتى كاهى هم نيست  مى1»برداشت كاهى

نكته ديگر اينكه علماى بلاغت از گذشته تا امروز بعضى چيزهـا را صـنعت               . 2
اند و حال آنكه فاقد هرگونه زيبايى و لطف است مثـل صـنعت اطـراد كـه در                    پنداشته

  :مانند. ارت است از ذكر ممدوح و پدران او به ترتيباند عب تعريف آن گفته

الخصوص كـه ديباچـه همـايونش       على
 

بكر سعدبن زنگـى اسـت   نام سعد ابى  به 
 

مثـال  ! آيا ذكر نام ممدوح و پسران او در اين بيت زيبايى دارد و صنعت اسـت               
  :ديگر

با هر كسى لطـف كنـد و بيـشتر لطـف
 

با احمد بن قوس بن احمد كنـد همـى          
 

شك آوردن نام ممدوح و پدران او در اين شعر فاقد هرگونه زيبايى اسـت                بى
و شگفتا كه قرنها علماى بديع همه به تقليد از گذشتگان اين گونه كارها را صنعت و                 

  .پندارند اند و اكنون نيز مى آرايش پنداشته

بار اطراد را صـنعت و       آنكه اول : علت پيدا شدن چنين پندار غلط اين است كه        
  :رايش پنداشته به اين سخن پيامبر گرامى استناد كرده استآ

                                                                                                                             
 .7 جلد چهارم، ص ؛عرالعجمششبلى نعمانى، محمد؛   .1
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الكــريم بــن الكــريم بــن الكــريم بــن الكــريم  
 

 

ــراهيم    ــن اب ــن اســحق ب ــن يعقــوب ب  يوســف ب

 

يوسـف بـن    ( يعنى بخش دوم كلام      اطراداين سخن زيباست اما زيبايى آن در        
ع اول اسـت    زيبـايى در مـصر    . كه زيبايى نـدارد نيـست     ) يعقوب بن اسحق بن ابراهيم    
يعنـى كـريم ناميـدن      . بـه جـاى موصـوف     » كـريم «آميـز    يعنى آوردن صـفت سـتايش     

  .حضرت يوسف و پدر و نياكانش

به هر حال در فرهنـگ مـا هرگـاه عـالم بلاغـى مرتكـب خطـايى در شـناخت                     
حتى عالمى كـه نگـاه تـازه    (زيبايى شعرى شده، علماى ديگر اعم از قدما و معاصران           

انديشى نپرداخته حتى در درستى و نادرستى آنها شك        به ژرف  در آنها ) به بديع كرده  
  . اند اند و خطاهاى آنها را تكرار كرده روا نداشته

به هر حال در كتب بديع از گذشته تا حال رسم بر اين است كه فقـط تعريفـى                  
سطحى و ظاهرى از هر صنعت بياورند همراه با يك يا چند مثال، كـه معمـولاً تكـرار                 

آفرين هستند و لذا بايد بر اساس        هيچ؛ حال آنكه ترفندهاى ادبى زيبايى     است و ديگر    
اصـولاً  . روح  منطق خشك و بى    ةشناسى بررسى و تعريف شوند نه بر پاي        اصول زيبايى 

انـد نـه     از ديد علمى نگريـسته  - و حتى بيانى     -همه علماى بلاغت به ترفندهاى بديعى       
هـايى اسـت كـه از نظـر          مده كـه آوردن واژه     آ تضادشناسى، مثلاً درباره ترفند      زيبايى

كـه در بحـث تـضاد خـواهيم گفـت، صـرف              معنى ضد هم هستند؛ حال آنكه، چنـان       
كند تا چه رسد     هايى كه از نظر معنى متضاد باشند، الزاماً تضاد ايجاد نمى           آوردن واژه 
و دهـد    آفرينى تـضاد را نـشان نمـى        علاوه اين تعريف هرگز نقش زيبايى      به زيبايى؛ به  
  .آفرينى و علل زيبايى ندارد اى به زيبايى اصلاً اشاره

تنهـا نقـش و ارزش       پس آنچه در كتابهاى بديع از گذشـته تـا امـروز آمـده نـه               
دهد بلكه تعريفها و مطالب همـه سـطحى          آفرينىِ ترفندهاى بديعى را نشان نمى      زيبايى

عران، ابيـات   پيداست كه علماى بلاغت در اشـعار شـا        . و بسا ناراست و نادرست است     
 ايـن كـار هـم       ةاند اما به راز و زيبايى آنها پى نبرده بلكه شـايد در انديـش               زيبايى ديده 

در روزگـار مـا گرچـه دو تـن از           . انـد  اند؛ لذا در تعريفها فقط به ظـاهر پرداختـه          نبوده
شناسـى اشـاره     مؤلفان كتابهـاى بـديع بـه ضـرورت بررسـى صـناعات از ديـد زيبـايى                 

بنـديهاى ترفنـدهاى بـديعى بـر اسـاس اصـول              كار و تقسيم   ةتنها شالود  اند، اما نه   كرده
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شناسى نيست بلكه حتى در يكى از اين دو كتاب كه نامش زيباشناسـى سـخن                 زيبايى
 زيبـايىِ  ةندرت سخن از راز زيبايى ترفندها نرفته است، مثلاً دربـار        پارسى است جز به   

در الى العجز، ردالعجـز الـى       يك از صناعات لفظى سجع، جناس، اشتقاق، ردالص        هيچ
. الصدر، عكس، تكرار، ذوقافيتين، اعنات، ذوبحرين و غيره سخنى گفته نـشده اسـت             

  . تنها استثنا ردالمطلع است

 شناسـاندن و بـازنمودن      ةدر صناعات معنوى نيز وضع چنين است، مـثلاً دربـار          
 ـالصفات، سيا  زيباييها و علل آنها در صناعاتى مانند تنسيق        د، تـسهيم، متتـابع،     الاعـدا  ةق

... المثل، جمع، تفريق، تقسيم، لف و نشر، ايهام و           التفات، مراعات نظير، تضاد، ارسال    
  . العارف و تلميح اشاره گرديده است بحثى نشده و تنها به زيبايى تجاهل

. ندرت سـخن از زيبـايى نرفتـه اسـت           نيز جز به   نگاهى تازه به بديع   در كتاب   
بنــدى گرديــده امــا ديــدگاه  ها بــه روش جديــدى طبقــهالبتــه در ايــن كتــاب ترفنــد

بايد بر مبناى زيباشناسى باشـد، زيـرا      شناسى نيست، حال آنكه مى     بندى، زيبايى  طبقه
كـار ايـن ترفنـدها ايـن        . كه گفتيم اساس شعر و هر هنر ديگر بر زيبايى اسـت            چنان

 ارزش دارد كـه     بندى آنها تنها در صورتى     سازند؛ لذا طبقه   است كه زبان را زيبا مى     
بنـدى ايـن كتـاب بـا كـارِ           تنهـا فـرق طبقـه     .  اصول زيباشناختى اسـتوار باشـد      ةبر پاي 

بنـديها   البتـه بعـضى از طبقـه      . ها ريزتر شـده اسـت      گذشتگان، در اين است كه طبقه     
مبناى زيباشناختى نيز دارد ولى در اين كتاب به اين جنبه حتى اشاره هـم نگرديـده                 

ى دقيق نيست، مثلاً روش سجع و روش جنـاس، دو طبقـه             بند از طرفى تقسيم  . است
متمايز به حساب آمده حال آنكه در يك طبقه قرار دارند زيرا هر دو بر اصل تكرارِ 

غلو، اغراق و مبالغه نيز جزو روش تشبيه نيستند و ديگـر            . تام يا ناقص استوار هستند    
  . اشكالات

كـه   ت نگرفتـه لـذا چنـان       ديگر اينكه چون در ترفندها بررسى لازم صـور         ةنكت
بنـدى منظـور     گفتيم مثلاً بعضى چيزها ماننـد اطـراد كـه اصـلاً آرايـه نيـست در طبقـه                  

  . گرديده است

انـد، تحليـل و       بسيار مهمى كه ديگـر علمـاى بـديع نيـز بـه آن نپرداختـه                ةمسئل
آفرينى هر يـك از آنهـا و همچنـين ميـزان كـاربرد               بررسى ترفندهاى بديعى و زيبايى    

  . اشعار استآنها در
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 ضرورت نو بودنِ ترفندهاى بديعى سخن نرفتـه حـال آنكـه    ةديگر اينكه دربار  
 ةاين ترفندها همانند ترفندهاى بيانى در صورتى ارزشـمند هـستند كـه بـديع و آفريـد                 

  . ذهن خلاق شاعر باشند نه تقليدى و تكرارى

ــى      ــروز بررس ــته و ام ــديعى در ادب گذش ــدهاى ب ــت ترفن ــه اهمي ــر اينك ديگ
ديده، در صورتى كه بسيارى از ترفندها در شعر و ادب امروز، مگر بـه تـصادف،                 نگر

حقيقـت آن اسـت     . رفته شود؛ در حالى كه در ادب گذشته بسيار به كار مى           ديده نمى 
كه شاعران كلاسيك با حفظ اشعار شاعران پيش از خود و با تمـرين و ممارسـت در                  

گرفته، حـال    اند و در شعرشان شكل مى      هيافت كار بردن اين گونه ترفندها مهارت مى       به
 ةارزش در شعر امروز اعتبارى نـدارد و هرگـز شـاعران در انديـش               آنكه ترفندهاى كم  

  . گيرى از اين ترفندها نيستند بهره

  حاضر كتاب ةدربار سخنى

مگر نه اين است كه شعر آفرينش  .  اصول زيباشناختى تدوين يافته است     ةاين كتاب بر پاي   
 شـعر تعـالى   ةان است يا به عبارت ديگـر زيبـايى اسـت كـه زبـان را بـه درج ـ       زيبايى با زب  

 ترفندهاى شاعرانه آن است كه      ةبخشد پس اصل و جوهر شعر زيبايى است و هنرِ هم           مى
  .  زيبايى باشدةبايد بر پاي بندى ترفندها مى  بحثها و تقسيمةپس هم. زبان را زيبايى بخشند

شـناختى صـورت    رفاً بر اساس اصـول زيبـايى    بندى ص  تنها طبقه  در اين كتاب نه   
 ةتوانـستند قـرار بگيرنـد در طبق ـ        ترفندهايى كه در دو يا چنـد طبقـه مـى          (گرفته است   

 عامـل يـا     ةبلكه هر ترفند تحليل و بررسى گرديـده و دربـار          ) اند تر منظور شده   مناسب
  . عوامل زيبايى و اهميت آن در ادب گذشته و امروز سخن رفته است

 بديعى را به جـاى صـنعت        ة اينكه آقاى دكتر كزّازى اصطلاح آراي       ديگر ةنكت
حاكى از ديد غلطى است كه      » آرايه«است اما   » صنعت«اند كه البته بهتر از       به كار برده  

 ةتـر از آراي ـ    مناسـب » ترفنـد بـديعى   «دانند، لذا اصطلاح     بديع را علم آرايش كلام مى     
  . ايم نعت به كار بردهنمايد و ما اين اصطلاح را به جاى ص بديعى مى

اند، نيز خوددارى شده     از آوردن نامهاى مكرر، كه براى بعضى ترفندها آورده        
  . از بحث لغوى نام ترفندها نيز، چون سودى ندارد، پرهيز گرديده است. است
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 ترفندهاى ادبى بـر اسـاس شـش         ةدر پايان گفتنى است كه در اين كتاب هم        
نمـايى،   تكرار، تناسب، غير منتظره بودن، بزرگ     آفرين تنظيم گرديده؛     عامل زيبايى 

 ديـدارى   ة ترفنـدهايى اسـت كـه جنب ـ       ةفصل هفتم دربـار   . چندبعدى بودن، استدلال  
 ترفندهايى است كه زيبايى اصـلى آنهـا مرهـون عوامـل             ةدارند و فصل هشتم دربار    

  . ديگر است

  شناسى روان با بديعى ترفندهاى ةرابط

شناسـى    بـديع و روان ةاى بـه رابط ـ   بپردازيم، اشارهپيش از آنكه به ترفندهاى بديعى     
  :كنيم مى

ترفندهاى شاعرانه و از جمله بديعى كه عوامـل زيبـاآفرين در زبـان هـستند بـا                  
گـذارد و    شناسى مربوط هستند؛ زيرا زيبايى منشأ روانى دارد و در روان تأثير مى             روان

 ةرى اسـت شـالود   ايـوان برمـوف آنچـه بـراى گـشودن اسـرار زيبـايى ضـرو         ةبه گفت ـ 
ــوژيكى و روان ــيم   1.شناســى اســت بيول ــديعى دقــت كن ــدهاى ب  اصــولاً اگــر در ترفن

شناسـى اسـتوار     يابيم كه اكثر آنهـا بـر اسـاس اصـول تـداعى معـانى يعنـى روان                  درمى
  هستند، و اما تداعى معانى چيست؟

دانيم كه هر عنصر نفسانى كه به قسمت روشن وجدان بازگردد ميل دارد              مى
اين ويژگى، تـداعى    . اى، كه خود جزء آنها بوده، در آنجا احيا كند          نفسانىحالات  

آورد و قامت بلنـد زيبـا كـه          مثل پيرى كه جوانى را به ياد مى       . شود معانى ناميده مى  
ت تـداعى       تداعى معانى چندان مهم است كه دانـشمندان تـداعى         . سرو را  گـرا اهميـ

 تداعى معانى   2.دانند ه در عالم فلكى مى    معانى را در عالم نفسانى همانند قانون جاذب       
  :تابع سه اصل است

خوانـد و    مانند عكس كسى كه صاحب عكس را در ذهن فـرا مـى            مشابهت  . 1
 ةواژ» آن را كه حساب پاك است از محاسـبه چـه بـاك اسـت              «در اين سخن سعدى     

پيـر گريمـال معتقـد    . كنـد  را به نسبت مشابهت لفظى تـداعى مـى     » پاك «ة، واژ »باك«
                                                                                                                             

 .75 ترجمه محمدتقى فرامرزى، ص ؛شناسى و هنر مسائل زيبايىبرموف، ايوان؛   .1
 . ذيل عنوان تداعى معانى؛نامه لغتاكبر؛  دهخدا، على  .2
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 مشابهت در تمام هنرها به حـدى اسـت كـه حتـى معمـولاً                ةت عمل تداعى به وسيل    اس
  1.كنند تصورش را هم نمى

ترفنـدهايى مثـل تـضاد،      . آورد مانند بيمارى كه تندرستى را به ياد مى       تضاد  . 2
  .مقابله، ايهام تضاد و غيره بر اساس اصل تضاد هستند

 شوند، يكى ديگرى را بـه       يعنى دو امرى كه با هم به ذهن عارض        مجاورت  . 3
ترفندهاى مراعات نظير، جمع . آورد آورد مانند گل كه سبزه و باغ را به ياد مى   ياد مى 

  .و غيره مبتنى بر اصل مجاورت هستند

.  مجـاورت اسـت    ة مـشابهت و تـضاد، از مقول ـ       ةاى، جـز رابط ـ    اصولاً هر رابطـه   
گل و گيـاه و درختـان را        اند مانند باران كه سرسبزى       بعضى اصل عليّت را هم افزوده     

 ترفندهايى كـه مبتنـى بـر عليّـت هـستند از قبيـل حـسن تعليـل،                   ةآورد و هم   به ياد مى  
ناگفتـه نمانـد كـه بعـضى، همـه تـداعيها را مربـوط بـه اصـل                   . مذهب كلامى و غيـره    

  . دانند مجاورت مى

 آمـده اسـت كـه زيبـايى و فخامـت در              ادب فارسـى   ةجناس در پهن ـ  در كتاب   
هاسـت   يكى آنچه مربوط به آهنـگ و طنـين واژه         : چشمه جارى است  سخن از دو سر   

  2.شود زاى تداعى مربوط مى يعنى موسيقى كلام و ديگر آنچه به نيروى لذت

اى كه منشأ موسيقايى  نخست اينكه ترفندهاى شاعرانه : اين سخن دو ايراد دارد    
سـجع، اشـتقاق،   دارند بر مبناى اصل مشابهت استوار هستند مانند انواع جنـاس، انـواع             

، ذوقافيتين و غيره؛ دوم اينكه بايـد        »اعنات«) طرد و عكس  (شبه اشتقاق، عكس لفظى     
دانست كه تداعى در عالم هنر فقط در صورتى زيباست كـه بـديع باشـد نـه عـادى و                     

آفرينـى اسـت امـا       حتى جناس گرچه ترفندى بااهميت در زيبـايى       . روزمره و تكرارى  
  :باشد فاقد زيبايى است مانند اين جناساگر در كلامِ خبرى و روزمره 

چندان كه مقربان حضرت آن بزرگ بر حال وقوف مـن وقـوف يافتنـد بـه                 ... 
  ).گلستان سعدى... (اكرام درآوردند 

                                                                                                                             
 .60ـ1 ص ؛شناسى تحليلى زيبايىگريمال، پير؛   .1
 .8 ص ؛ ادب فارسىةجناس در پهنتجليل، جليل؛   .2
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  : برخلاف اين دو جناس كه بديع است و زيبا

ســواران حلقــه بربودنــد و آن شــوخ
 

ــه  ــوز از حلقـ ــى  هنـ ــا دل مـ ــد هـ ربايـ
 

  )سعدى(

بهــر خــواب ســازند و مــرا   مردمــان افــسانه
 

 

 خواب چـشم او ميـان مردمـان افـسانه سـاخت            

 

به هر حال تداعى در صورتى زيباست كه بديع باشد، يعنى با تـأملى و كـشفى                 
  . همراه باشد




